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معلم؛ قامتی استوار با شانه هایی خسته
 نسرین محمدباقری ،  کارشناس آموزش : پنجم اکتبر، روز جهانی معلم است. 
شعار امسال روز جهانی معلم را می توان در قالب واژه های «همگام با معلمان: 
۶۰ سال پشتیبانی از معلمی، ارتقای جایگاه حرفه ای آن و هم آفرینی فرداهایمان» عنوان 
کرد که بار دیگر بر ضرورت حمایت از معلمان و تقویت جایگاه حرفه ای آنان تأکید دارد. 
یونسکو به جایگاه معلم در سه بُعد نمادین، حرفه ای و مادی اشاره می کند. بعد نمادین 
به جایگاه اجتماعی معلم و میزان قدردانی از او مربوط اســت. بعد حرفه ای، اختیار، 
شایســتگی و مســئولیت معلم را در بر می گیرد و بعد مادی، حمایت مالی و شرایط 
توانمندســازی لازم برای انجام درست وظایف است. ضمنا یونسکو دولت را مسئول 
اصلی اجرای ایــن تعهدات می داند. اما بــرای معلم ایرانی، پشــت واژه های زیبای 
«حمایت»، «جایگاه حرفه ای» و «هم آفرینی آینده»، واقعیت های تلخ بسیاری هست. در 
ایران، معلم هیچ گاه در جایگاه واقعی خود نبوده و به طور مرتب از شــأن و منزلت او 
کاســته شده، درحالی که حرفه او در این سال ها سخت و سخت تر شده است. سخت، 
برای رنج ها و دردهای گفتنی و ناگفتنی بسیار؛ رنج هایی که کمتر به زبان آوردیم  تا مبادا 
شــکوه های مان به پای کم شدن عشق مان به معلمی نوشته شــود. در این سال ها از 
رنج های مادی و معیشتی معلمان کمتر نوشتیم  تا مبادا گلایه از وضع معیشتی، چیزی 
از شأن معلمی کم کند. غافل از اینکه سکوت در برابر این رنج هاست که شأن معلم را 
به چالش می کشد، نه بیان آنها. تا جامعه بداند معلم فقط دغدغه خود را ندارد؛ او بیش 
از خود نگران دانش آموزان و آینده مملکتی است که قرار است آنها بسازند. سال ها از 
بی عدالتی آموزشــی نوشــتیم، از نقدهای مرتبط با کودکان بازمانده از تحصیل، تنوع 
مدارس، کالایی شــدن آموزش، رابطه درآمد والدین و رتبــه کنکور، مافیای کنکور و... 
نوشتیم، اما گوش شنوایی نیافتیم. حقیقت آن است که دیگر نمی شود پشت واژه هایی 
مانند «رسالت» و «عشق به معلمی» پنهان شد. نمی شود از آموزش با کیفیت سخن 
گفت، در روزگاری که حقوق معلمی فرسنگ ها با خط فقر فاصله دارد و قامت معلم 
زیر فشار زندگی، تورم و گرانی هر روز خمیده تر می شود. در بعد حرفه ای، مسئله میزان 
اختیار، اعتماد و مشــارکت او در حرفه خویش مطرح است. از نشانه های به رسمیت 
شناختن جایگاه حرفه ای، مشارکت معلمان در تصمیم های آموزشی مرتبط با کلاس و 
دانش آموز اســت که متأســفانه نقش معلم به مجری تصمیمات از بالا گرفته شده 
محدود است. همچنین ما معلمان با دشواری هایی در قوانین و امور اداری نیز روبه رو 
هســتیم. قوانین و مقررات مربوط به انتقالی، بازنشســتگی و امور اداری، با سفارش و 

توصیه نامه به شکل های متفاوت اجرا می شود.
قانون برای همه یکسان نیست

این تبعیض ها و سخت گیری های بیجا و نبود حمایت از معلم، در شیوه رفتاری برخی 
مدیران مدارس نیز آشکارا دیده می شود. معلم نیاز به آرامش، همکاری و اعتماد دارد و 
این رفتارهای غیرحرفه ای و تقابل با معلم، بی انگیزگی او را افزون می کند. از سویی باید 
پذیرفت که تدریس در سال های اخیر با شرایط بحرانی دشوارتر از پیش است. آموزش 
مجازی یکی از تجربه های سنگین این سال ها بود. ساخت محتوای آموزشی، مشکلات 
زیرســاختی پلتفرم های آموزشی، ساعت های طولانی کار با فضای مجازی و پیگیری 
دانش آموزان، در حالی که مرز میان ســاعت کار و زندگی شخصی تقریبا از بین می رود، 
تدریس در شرایط بحرانی و جنگی بدون درک شرایط روحی و جسمی، آسیب هایی به 
جسم و روان معلم ها وارد کرده است. آموزش در بحران مسئله ای جدی است که در 
ایران اقدام خاصی در این زمینه انجام شده است. برخی معلمان از تحمل این مشکلات 
به تنگ آمده اند و در روزهای اخیر ویدئوهایی از استعفای خود  در فضای مجازی منتشر 
کرده اند. وزیر آموزش و پرورش ادعا می کند این افراد معلم نیستند و کلاس ها با کمبود 
معلم مواجه نیست. آقای وزیر! حتی اگر خبر استعفای معلمان را جدی نگیریم، یک 
ســؤال همچنان باقی است: معلمان چقدر از شغل، معیشــت و شرایط کاری خود 
رضایت دارند؟ چرا معلمی که ســال ها تجربه کســب کرده، باید در اندیشه رها کردن 
معلمی باشد؟ استعفای حتی یک نفر یعنی هدر رفت سرمایه انسانی. و اما بُعد نمادین 
فقط به تبریک و تقدیر در مناسبت ها محدود نمی شود؛ جایگاه اجتماعی معلم زمانی 
معنا پیدا می کند که دانش، تخصص و مهارت او دیده و به رسمیت شناخته شود. معلم 
ایرانی بیش از تبریک نیاز به تغییر نگرش مسئولان دارد؛ اگرچه مسئولان ما عادت به 

تبریک گفتن در روز جهانی معلم را هم ندارند.

همگام با معلمان، همراه با کودکان
زهرا خماریان، آموزگار: امسال روز جهانی معلم با شعار «همگام با معلمان؛ ۶۰ 
ســال پشتیبانی از معلمی، ارتقای جایگاه آن و هم آفرینی فرداهایمان» برگزار 
می شود. شعاری که این روزها نمی شود به سادگی از کنارش گذشت. وقتی اینستاگرام را 
با هزار زحمت باز می کنیم، تصویر معلمانی را می بینیم که برگه اســتعفا به دســت 
گرفته اند؛ جوانانی که با عشق معلم شدند، از آزمون و گزینش و تحصیل گذشتند و به 
مدرسه رسیدند و حالا از معیشت و منزلت خود می گویند. چه تلخ است که آخرین ابزار 
اعتراض بعضی از آنها، بوسیدن شغلی است که روزی رسیدن به آن آرزویشان بود. اما 
قصه فقط معیشت نیست؛ فعالان صنفی معلمان سال هاســت درباره روند نزولی 
آموزش، حق کــودکان، بودجه ناکافی آموزش و پــرورش و فاصله گرفتن آموزش از 
نیازهای واقعی جامعه هشدار داده اند. آنها فقط از حقوق خودشان نگفته اند؛ بارها از 
حق کودک برای برخورداری از آموزش رایگان و باکیفیت، عدالت آموزشی و مدرسه ای 
که قرار اســت جای رشد و پرسشگری باشد، سخن گفته اند. باید پرسید: داریم به کجا 
می رویــم؟ در گفت وگوی اخیر محمد حبیبی، چند عدد مطرح شــده که نمی شــود 
به سادگی از کنارشان گذشت: حداقل حقوق گزارش شده فرهنگیان حدود ۲۶ میلیون 
تومان، برآورد خط فقر در تهران ۶۲.۵ میلیون تومان و شکاف میان شمار معلمان در 
آستانه بازنشستگی و فارغ التحصیلانی که می توانند جایگزین آنها شوند. همچنین درباره 
بیش از ۱۴۰ هزار کودک شش تا ۱۱ ساله که از تحصیل بازمانده اند، آمارهایی مطرح شده 
است. کمبود معلم فقط یک عدد در گزارش ها نیست؛ وقتی نیروی کافی وجود ندارد، 
فشار بیشــتری بر معلمان شــاغل وارد می شــود؛ کلاس ها پرجمعیت تر می شوند، 
به خصوص در مناطق محروم و حاشیه شهرها، فرصت کمتری برای توجه به تک تک 
کودکان باقی می ماند و کیفیت آموزش پایین می آید و این فقط بخشــی از ماجراست. 
آموزش سال هاست میان چند دیوار گرفتار شده؛ دیوار فقر، بی توجهی، ناامنی و بی ثباتی. 
کودکانی هستند که به مدرسه نمی رسند؛ کودکان کار، کودکان حاشیه شهرها و روستاها، 
کودکان مهاجر، کــودکان دارای معلولیت و کودکانی که به جای کیف و دفتر، نان آور 
خانه اند و برای کودکانی که به مدرســه می رســند هم ماجرا چندان ســاده نیست. 
بلاتکلیفی میان جنگ و صلح، نگرانی از شرایط ناایمن، تعطیلی های ناشی از آلودگی 
هوا یا کمبود انرژی و سردرگمی میان کلاس حضوری و آنلاین، زندگی کودک، خانواده و 
معلم را تحت تأثیر قرار داده اســت. آموزش آنلاین گاهی ناگزیر است، اما برای همه 
یکسان نیست. یک کودک اینترنت، گوشی و فضای آرام برای درس خواندن دارد و کودکی 
دیگر شاید هیچ کدام را نداشته باشد. از طرف دیگر، کیفیت آموزش هم دغدغه جدی 
است؛ آموزش هایی که گاهی بدون توجه کافی به نیازهای واقعی معلم و کودک ارائه 
می شوند، کتاب هایی که از زندگی امروز کودکان فاصله دارند و محتوایی که همیشه با 
نیازهای واقعی آنها و حتی با ارزش ها و تجربه های خانواده ها همخوان نیست. گاهی 
آن قدر درباره تمام کردن کتاب درسی و موفقیت در آزمون حرف می زنیم که فراموش 
می کنیم کودک قرار است در مدرسه، زندگی کردن را هم یاد بگیرد. واقعا نمی دانیم از 
کدام درد بگوییم؛ از معلمی که زیر فشار معیشت و کمبود نیرو و کلاس های پرجمعیت 
فرسوده می شــود  یا کودکی که حق آموزش باکیفیت و متناسب با نیازهایش هر روز 
دشوارتر می شود. اما شاید اینجا یک وظیفه دیگر هم بر عهده خانواده هاست. وقت آن 
است که خانواده ها نیز بیش از گذشته درباره حق آموزش رایگان و باکیفیت مطالبه گری 
کنند؛ حقی که اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت را به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش 
رایگان تا پایان دوره متوسطه موظف کرده است. شاید روز جهانی معلم امسال، بیش از 
آنکه روز تبریک باشد، فرصتی باشد برای شنیدن؛ شنیدن صدای معلم، کودک و خانواده. 
وقت آن رسیده که مسئولان گوش هایشان را به صدای معلمان، کودکان و خانواده ها 
نزدیک تر کنند؛ صداهایی که سال هاست از مدرسه به گوش می رسد. اگر معلم شنیده 

نشود و کودک هم شنیده نشود، از مدرسه چه باقی می ماند؟

روایت خانواده، مدیر مدرسه و فعال اجتماعی از ابهام های پرونده دختری که ۱۵ روز بعد از ازدواجش جان باخت

مرگ مشکوک «شیلان» ۱۵ساله در خانه شوهر
یادداشت

جامعهجامعه

نسترن فرخه: «صورتش را برای میهمانی شب آرایش کرده بود و وقتی جسدش را 
با آمبولانس می بردند، موهای حمام کرده اش هنوز خیس بود. دخترم حتی فرصت 
نکرده بود موهایش را خشک کند». این بخشی از روایت مادر «شیلان» است؛ دختر 
۱۵ ســاله ای که ۱۵ روز بعد از شروع زندگی مشــترکش خودکشی کرد. شبنم، مادر 
این دختر نوجوان، توضیح می دهد که وقتی بالای سر تن بی جان دخترش می رسد، 
جــای حلقه آویز روی گردنش بود، در حالی که همان لحظات قبل از مرگ، شــیلان 
در حال آماده شــدن برای رفتن به میهمانی بود و در هیچ کدام از رفتارهایش قصد 
خودکشی دیده نمی شــد. حتی مدیر مدرسه اش هم به «شرق» می گوید «شیلان» 
پنچ روز قبل از این اتفاق با او هماهنگ کرده بود تا در مدرســه بزرگســالان ثبت نام 
کند و ادامه تحصیل دهد. البته بخشــی از روایت ها نشــان می دهد با اینکه شیلان 
به خواســت خودش ازدواج کرده بود، اما از ســوی همسر و خانواده همسر مورد 
خشــونت قرار می گرفت و حتی بعد از مرگش شــنیده شــد که خانواده همسر، با 
داســتان های جن و پری قصد ترســاندن این دختر نوجوان را داشته اند. آن طور که 
فعالان اجتماعی می گویند، در ازدواج های زودهنگام به دلیل وقوع خشــونت های 
خانگی، قربانی های بیشــتری بازتولید می شــوند. فاطیما باباخانی، فعال در حوزه 
زنان، توضیح می دهد که بیشــتر زنانی که مجبور می شــوند به خانه های امن پناه 

بیاورند، کودک همسر بوده اند و معمولا همه آنها در سن پایین ازدواج کرده اند.

هنوز از وسایل خانه اش استفاده نکرده بود
«وقتی رســیدیم، دور گردنش کبود بود، انگار چیزی به گردنش فشــار آورده و 
تمام کرده بود. دخترم امانت دســت آنها بــود، اما به خوبی از او مراقبت نکردند». 
این جمله «شــبنم محمدپور»، مادر «شیلان کوسه»  اســت؛ دختری که در یکی از 
محلات مهاباد در پانزدهمین روز از زندگی مشــترکش و در ۱۵سالگی، جانش را از 
دســت داد. مادر شیلان زنی جوان اســت و از شروع مکالمه با «شرق» از دخترش 

می گوید که هنوز رنگ جوانی را هم ندیده بود.
حالا این خانواده داغدار منتظر نتیجه کالبدشــکافی هستند تا شاید جوابی برای 
شــک و تردیدهای خود پیدا کنند: «حدود یک سال با این پسر دوست بود و بعد از 
یک ســال، تصمیم به ازدواج گرفتند. راســتش من و پــدرش راضی به این ازدواج 
نبودیم. با شــیلان هم صحبت کردیم، ولی این پسر را دوست داشت. ما هم اشتباه 
کردیم و راضی به این وصلت شدیم. پدرش به او می گفت  شیلان، تو بچه ای، هنوز 
مدرسه می روی، برای خودت کلاس زبان و باشگاه می روی، نکن این کار را، ازدواج 

برای تو زود است، ولی فایده نداشت».
طبــق گفته های اطرافیان شــیلان، از همان ابتدا، این دختــر از چالش هایی که 
با مادر همســرش داشــت، صحبت می کرد. حتی لباس عروســش را هم خانواده 
خــودش خریده بودند و خانواده همســر  در تمام روزهای بعد از عروســی  تلاش 
داشتند طلاهای «شیلان» را از او بگیرند و مواردی از این دست باعث بدرفتاری هایی 
با شــیلان شده بود. «شبنم»، مادر شیلان، ادامه می دهد: «دخترم همیشه می گفت 
از مادر همســرش می ترســد. می گفت در خانه آنها مدام درباره جن و دعا و جادو 
صحبت می شــود و می ترســم برای من هم جادو بنویسند. ولی حال دخترم خوب 
بود، در این ۱۵ روزی که ازدواج کرده بود، خوشــحال بود و ذوق داشت که ازدواج 
کرده. هر بار که به خانه ما می آمد، با ذوق به همسرش می گفت: ما خودمان دیگر 
خانه داریم، برویم خانه خودمان دوتایی چای بخوریم. دو روز قبل از این اتفاق، من 
و پدرش برای چند دقیقه به خانه شــیلان که در زیرزمین خانه مادر و پدرشوهرش 
بود، رفتیم. بــرای اولین بار و آخرین بار، جلوی ما در خانه خودش برای ما چای و 

میوه گذاشت».
مادر از چند روز قبل از مرگ دخترش می گوید که شــیلان از نظر روحی شــرایط 
خوبی نداشــت: «در همان چند روز، دخترم و دامادمان با هم بحث شان شده بود. 
دخترم گفته بود قبل از اینکه با هم آشــنا شــوند، با دو نفر به  صورت تلفنی ارتباط 
داشــته، البته من و پدرش هم در جریان بودیــم و این ارتباط در همان چند تماس 
اول تمام شــده بود. داماد هم گفته بود قبل از شیلان با دختری فرار کرده بود، اما 
خانواده آن دختر اجازه ازدواج نداده بودند و آن رابطه هم تمام شــده بود. همین 
موضوع باعث درگیری بین دخترم و همســرش شده بود. بعد از آن، دو روز بود که 
حتــی دامادم به دخترم دســت نزده بود و به دخترم گفته بود که دیگر دوســتش 
ندارد. از طرفی همان روزی که دخترم از دنیا رفت، یعنی پنجشــنبه، ما تا ســاعت 
یک ونیم ظهر با هم بودیم. شبش خانه خواهرشوهرش دعوت بود و قرار بود برود 
خانه، حمام کند و آرایش کند تا شب به میهمانی برود. حتی وقتی بالای جسدش 
رســیدم، صورتش آرایش داشــت و هنوز موهایش خیس بود، معلوم بود در حال 
آماده شــدن برای میهمانی بوده. پنجشنبه عصر، حدود ساعت پنج، دامادم تماس 

گرفت و پشــت تلفن گفت: مامان، بیا شیلان. فقط همین را گفت، من همان 
موقع راه افتادم و هم زمان با آمبولانس رســیدم. دست مادرشوهرش روی 
قفسه سینه دخترم بود و می گفت: شیلان، چرا این کار را کردی؟ دور گردنش 

کبود بود و انگار چیزی به گردنش فشار آورده و بی جان افتاده بود».

دادخواهی برای «شیلان»
بعد از مرگ شــیلان خانواده همســرش در هیچ یک از مراســم  ها حاضر 
نشدند؛ موضوعی که بیشتر همسایه ها و اهالی این روزها درباره اش صحبت 
می کنند. با این حال خانواده شیلان هم در اعلامیه دخترشان اسمی از داماد 
نیاورده اند و خودشــان را دادخواه خون شیلان می دانند: «حتی داماد هم در 
هیچ یک از مراســم ها نیامد. به همه اهالی محل و همســایه ها گفته بودند 
دخترمان افســرده بود و دختر افســرده به آنها داده بودیم. وقتی این چیزها 
را می شــنوم، قلبم درد می گیرد. در حالی که دخترم پر از شــور زندگی بود. از 
روزی که این اتفاق افتاد، تاکنون همسر و خانواده همسرش، یک تماس با ما 
نگرفته اند. معلوم نیســت چه بلایی سر دخترم آورده اند. خانواده همسرش 
موافق ازدواج شان نبودند و به  همین  دلیل هم دخترم را دوست نداشتند. در 
همان چند روز اول زندگی مشترک شــان، خانواده گفته بودند که می خواهند 
جهیزیه دخترم را پس بفرستند و طلاهایی را که روز مراسم به او داده بودند، 
بگیرند. دخترم گریه می کرد و می گفت مگر من چه کار کرده ام که با من این 
رفتارها را می کنند؟». مادر تعریف می کند که بعد از فوت شــیلان، یک نفر با 
آنها تماس گرفته و گفته «از خانواده دامادتان شــکایت نکنید» و بعد تلفن 
را قطع کرده اســت. مادر باور نمی کند که شــیلان هنوز از وسایل خانه اش 
اســتفاده نکرده بود که این اتفاق افتاد و حالا باید برود و وســایلش را جمع 

کند.

قرار بود اول مهر به مدرسه برود
هم کلاســی ها و معلمان «شــیلان» هم درگفت وگو با «شرق» از علاقه 
او به یادگیری می گویند. به گفته آنها، شــیلان می خواســت یک روز پرستار 
شود. فرشته گلجبینی، مدیر مدرسه ای که شیلان در آن درس می خواند، از 
مکالمه پنج روز قبلش با شــیلان می گوید: «شیلان جزء بهترین شاگردهای 
مدرسه بود. تا پایه نهم معدلش ۲۰ بود و قرار بود امسال، از مهرماه، کلاس 
دهم را شــروع کند. می خواست رشــته تجربی بخواند و عاشق این بود که 
پرستار شود. حتی چند روز قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، با من تماس گرفت 
و گفت خانم، همســرم اجازه داده بقیه درســم را بخوانم، چطور می توانم 
ادامه تحصیل بدهم؟ در صدایش هیچ نشــانی از افسردگی نبود. قرار بود 
من هماهنگی های لازم را انجام دهم تا برای مدرسه بزرگسالان ثبت نام کند 

و از اول مهر در مدرســه دوراندیش درس بخواند. بچه بســیار مسئولیت پذیر و با 
پشتکاری بود و چند بار هم در مسابقات مختلف مدرسه در استان برنده شده بود. 
این شــکل مرگ، برای همه ما عجیب و باورنکردنی است. من با شیلان زیاد حرف 
می زدم. همیشــه انرژی مثبت داشــت و لبخند به لبش بود». بین هم کلاســی ها 
و حتی اهالی محل که خانواده همســر شــیلان را می شناسند، خیلی ها می گویند 
که حالت های خاصی داشــتند. مدیر مدرســه ادامه می دهد: «بین دانش آموزان 
و اهالی، این موضوع مطرح اســت که خانواده همســر شــیلان مدام این دختر را 
بــا خبرهای ماورایی، مثل صحبت از جن و پری، می ترســاندند. شــیلان هم برای 
دوستانش از ترســی که بابت این حرف ها تجربه کرده، گفته بود. حتی کسانی که 
از قبل این خانواده را می شــناختند، شاهد حرف های عجیب این خانواده بوده اند. 
برای همه هم کلاسی هایش عجیب است که شیلان با آن روحیه خودش را کشته 
باشــد. برای همه عجیب است که آن روز شیلان حمام کرده، آرایش کرده و برای 
میهمانی شب که قرار بود در خانه خواهرشوهرش برگزار شود، آماده شده و بعد 
خودش را کشته اســت. حتی زمانی که جسدش را می شستند، هنوز آرایش روی 
صورتش بود». گلجبینی از موارد دیگر ازدواج های زیر ســن قانونی شــاگردانش 
در آن منطقــه می گوید: «در این ســال ها مواردی از ازدواج شــاگردانم را دیده ام 
کــه معمولا بعد از ازدواج، درس را هم رها کرده اند. در همین یک تا ســه ســال 
گذشــته، چند نفر از دخترهای مدرســه ازدواج کردند و دیگر از وضعیت آنها خبر 
نداریم. مثلا ســال گذشــته یکی دیگر از شاگردانم عاشق پســری شد، اما خانواده 
پســر راضی به خواستگاری نشدند. خانواده دختر آن قدر فشار روانی ایجاد کردند 
که در نهایت آن دختر ۱۵ســاله خودکشــی کرد. روحیات دختران در دوره ســنی 
متوسطه اول بسیار حساس است و باید معلم، مدیر و خانواده بدانند چطور با این 
گروه ســنی رفتار کنند تا تبعاتی به این شــکل و با چنین پیامدهای جبران ناپذیری 

به وجود نیاید».

سن ازدواج کمتر، خشونت بیشتر
زندگی شــیلان، تنها یکی از بی شمار روایت خشــونت های خانگی است که در 
نقاط مختلف اتفاق می افتد. فاطیما باباخانی، مؤسس خانه امن مهر شمس آفرید 
و تســهیلگر، درباره پرونده شیلان  توضیح می دهد که طبق بررسی های انجام داده، 
از زمانی که آن پسر سرباز بوده آنها با هم ارتباط داشته اند و ادامه می دهد: «شیلان 
عاشــق این پسر بود، بنابراین پدر و مادرش به  دلیل اصرار خود شیلان و اینکه قول 
داده بود بعد از ازدواج ادامه تحصیل می دهد، به این ازدواج رضایت دادند. طبق 
روایت خانواده، در دو روز آخر، یعنی چهارشــنبه و پنجشــنبه، حال این دختر اصلا 
خوب نبود و مرتب با مــادرش تماس می گرفت و می گفت که اصلا حالش خوب 
نیست و مادرشوهر و خواهرشــوهرش اذیتش می کنند. گویا مرتب با موضوع جن 
و پری این دختر ۱۵ســاله را می ترساندند. پنجشــنبه عصر هم خبر حلق آویزشدن 
شــیلان را در زیرزمین خانه پدرشوهرش که در آن زندگی می کردند، به خانواده اش 
می دهند، ولی هنوز مشــخص نیســت این دختر کجا خــودش را حلق آویز کرده، 

چون ســقف خانه خودش کوتاه بود و این موضوع برای خانواده قابل باور نیست. 
در کل ایراداتــی خیلی جدی به این روایت وارد اســت و مــا دقیقا نمی دانیم چه 
اتفاقی افتاده است». باباخانی در بین صحبت هایش، ماجرای مرگ شیلان را کمی 
گســترده تر در نظر می گیــرد و توضیح می دهد: «اگر زنان در شــرایطی قرار بگیرند 
که به ســبب آن شــرایط حتی اقدام به خودکشــی کنند، این را هم می شــود یک 
جنایت علیه زنان تلقی کرد؛ جنایتی که مبتنی بر جنســیت است و تکرار می شود. 
همچنین در خیلی از موارد شاهدیم که صحنه سازی می شود تا یک قتل، خودکشی 
نشــان داده شود. مثلا درباره خودســوزی ها، روایت های متعددی داریم. یک دوره 
خودســوزی های پشت  سر هم قبل از سال ۱۴۰۰ داشتیم که همه آنها خودکشی به 
نظر می رســیدند، اما ما روایت هایی از نزدیکان یا افراد مطلع دریافت می کردیم که 
می گفتند مثلا برادر و پدرش با هم او را آتش زده اند و چون موضوع ناموسی بوده، 
اعلام کرده اند که خودش را ســوزانده است. مثلا در سال های قبل موردی در ماکو 
اتفاق افتاده بود که مرد دســت و پای همسرش را بسته و بعد او را آتش زده بود، 
اما گفته بود که زن خودش را ســوزانده اســت؛ چون چهار فرزندش دختر بودند و 
فرزنــد پنجم را هم باردار بود و آن هم دختر بود. حتی در مواردی که خودکشــی 
واقعا اتفاق می افتد، ما می دانیم که خشــونت خانگی، فشار روانی، تحقیر، تهدید 
و آزار، به ویژه آزار جنســی می تواند یک زن را به مرحله ای برســاند که بخواهد به 
زندگی خودش پایان دهد یا برای ترســاندن اطرافیان این کار را انجام دهد، هرچند 
در بسیاری موارد فرد جانش را هم از دست می دهد؛ چون شبکه حمایتی ندارد یا 

نمی داند واکنش صحیح در مقابل آن اتفاقات چیست».

نگرانی از خودکشی در نوجوانان
طبــق بررســی ها، باباخانی اشــاره می کند: «هرچقدر ســن پایین تر باشــد، این 
بحران ها بیشــتر بروز پیدا می کنــد و از طرفی الان موارد خودکشــی در نوجوانان 
بیشــتر شنیده می شود. این مســئله وقتی با کودک همسری همراه می شود، تشدید 
پیدا می کند. تصور کنید در مواردی مثل ماجرای شیلان، اصرار جدی برای آن رابطه 
عاطفی و آدمی که فکر می کند درست ترین آدم زندگی اش است، وجود دارد. وارد 
زندگی مشترک می شود و می فهمد نه خودش و نه همسرش آماده ازدواج نبودند 
و در مقابل با بدرفتاری همســر و خانواده اش هم مواجه می شود. فردی که تا قبل 
آن در خانه نقش کودک را داشــته، حالا در نقش همســر و عــروس قرار می گیرد 
که مهــارت  و بلوغ کافی برای ایــن موقعیت ها را هم نــدارد. بنابراین یک کودک 
نمی تواند یک همســر شود؛ چون هنوز به بلوغ کافی فکری و روانی نرسیده است. 
به این دلیل که کودک است، مهارت های لازم و استقلال شخصیتی ندارد و مستقل 
نیســت، بنابراین نمی تواند تصمیم گیری درست داشته باشد و در بحث حل مسئله 
با چالش مواجه اســت و خیلی راحت تر می شــود او را ترساند یا کنترل و سرکوب 
کرد. کافی اســت دو بار ســرش داد زده شود و او بترسد. دفعه بعد، فرد خشونتگر 
می داند که این یک ابزار خیلی خوب برای کنترل کودک اســت و سال ها می تواند با 
تشدید این ابزارها، خشــونت را آرام آرام و به مرور نسبت به آن فرد بیشتر کند». او 
ادامه می دهد: «دقیقا همین اســت که خیلی وقت ها می بینیم، خشونت آرام آرام 
اتفاق افتاده اســت. مثلا بارداری اجباری پشت  سر هم داشته و تا ۲۰سالگی سه یا 
چهار بار زایمان کرده یا بعد از آن سقط داشته است؛ به این دلیل که بدنش توانایی 
این تعداد زایمان را نداشته است. ســپس دچار افسردگی های بعد از زایمان شده 
و مراقبت جســمی و روانی هم نداشته اســت. در این شرایط معمولا شاهد وقوع 

خشونت های شدید یا طلاق هستیم».
این فعال حوزه زنان به برخی مناطق از جمله بخش هایی از آذربایجان شــرقی 
اشاره می کند که همچنان سن رایج ازدواج دختران بین ۱۲ تا ۱۵ سال است: «تصور 
کنیــد اینجا یــک رقابت هم بین خــود دخترها وجود دارد. این امــر در آن منطقه 
نهادینه شــده که دختر باید زود ازدواج کند تا شوهر مناســب تری را انتخاب کند. 
بنابرایــن اگــر با تأخیر ازدواج کنــد، گزینه های بهتر را از دســت خواهد داد. با این 
حال شاهدیم با ازدواج های زودهنگام قربانیان بیشتری از بین زنان گرفته می شود. 
بررســی های ما نشــان می دهد بیشــتر مواردی که وادار به خودکشــی یا کشــته 
می شوند، از گروه کودک همسران هســتند. ما می توانیم این را هم بگوییم در میان 
کسانی که در تمام این سال ها به عنوان مراجعه کننده های خانه امن با آنها روبه رو 
بوده ایم، بزرگ ترین گروه، آنهایی هستند که ازدواج هایشان زیر ۱۸ سال بوده و بیشتر 
در معرض خشــونت قرار داشته اند؛ چون از سن پایین تر، پذیرش خشونت برایشان 

به یک امر عادی تبدیل شده است».
مرگ شیلان نمونه ای از بی شمار خشونت های خانگی است که در ازدواج های 

زودهنگام به  دلیل نداشتن بلوغ کافی فکری و روانی وقوع بیشتری دارد.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهام خاص)  •
«تعمیر، رفع نواقص، بروزرسانی و نگهداری تأسیسات برقی، مکانیکی و برودتی  •
مرکز همایش های بین المللی، تالار شهر و مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره زیبای کیش «به شرح 

مندرج در اسناد .
۱۲ ماه شمسی   •

 ۱۰۸٫٦۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یکصد و هشت میلیارد و ششصد و نود و هفت میلیون 
ریال) 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ تضمین شرکت   •
در فرآیند ارجاع کار ٥٫٤۳٤٫۸٥۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیارد و چهارصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و 

پنجاه هزار ریال) می باشد.
شرکت سایت  در   (۱٤۰٥/۰۷/۱۳ (دوشنبه  آگهی  درج  تاریخ  از   

 (idctender.kish.ir) تا ساعت ۱٦ روز دوشنبه مورخ ۰۷/۲۰/۱٤۰٥  
دوشنبه روز   ۱٦ ساعت  تا  آگهی  درج  تاریخ  از   • 

 مورخ ۰۷/۲۷/۱٤۰٥
 

• دفتر مرکزی: جزیره کیش- لوپ دیدار- خیابان برج صدف- برج صدف- طبقه سوم – دبیرخانه شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه کیش-  تلفن ٤٤٤٥۳۲۷۱-۷۲-۰۷٦

• دفتر تهران: بزرگراه نلسون ماندلا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- 
ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره  ٤٥ -  طبقه دوم،  تلفن: ۸۸۸۸۰۲٦۰- ۸۸۷۷۱۹۰۳ -۰۲۱

  idctender.kish.ir کیش  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  مزایدات  و  مناقصه ها  اینترنتی  سامانه   
(صرفاً فروش)

۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانزده میلیون) ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 
۷۲۱۷۱۱٦۲٥۹٦٥۷۱ به شماره شبا  IR۰۷۰٦۰۰۷۲۱۷۰۱۱۰٦۲٥۹٦٥۷۰۰۱ نزد بانک قرض الحسنه مهر 

ایران به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد. 
•مبلغ خرید اسناد از طریق سامانه اینترنتی شرکت  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (ده میلیون ) ریال می باشد.

که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود:  •
نام مناقصه گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد  به  بانکی بدون هرگونه قید و شرط  ارائه ضمانتنامه 

مناقصه با اعتبار سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر
چک بانکی تضمینی به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش 

 IR ٥۳۰۲۲۰۳٦۰۹۰۱۱۱۸٥۷٤٤٦٥۰۰۱  رسید واریز نقدی به حساب شماره ۳٦۰۹۱۱۱۸٥۷٤٤٦٥۱ به شماره شبا
نزد بانک توسعه تعاون به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش.

 •
پیشنهاددهندگان مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیابی فنی- بازرگانی قرار می¬گیرند و ضریب تأثیر فنی 

٤۰٪ وحداقل امتیاز قابل قبول برای پذیرفتن پیشنهادات ٦۰ می باشد.
تصویر برابر اصل رتبه بندی پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه کشور(سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)مناقصه گزار باید دارای رتبه ٤ در رشته 

تأسیسات و تجهیزات باشد.
پیمانکار علاوه بر ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، می بایست برگه استعلام ظرفیت مجاز انجام کار و 
ظرفیت ریالی پیمانکار را از سامانه «ساجار» دریافت نموده و پس از ممهور نمودن، در مجموعه اسناد و 

مدارک قرارداد ارائه کند.
کلیه پیشنهاددهندگان می بایست از محل موضوع مناقصه بازدید نموده و فرم بازدید از محل را به امضاء 
و  مهندسی  و  فنی  مدیریت  هماهنگی  منظور  به  می توانند  پیشنهاددهندگان  برسانند.  مربوطه  مسئول 
با شماره تماس  ۲-٤٤٤٥۳۳۷۱-۰۷٦ (داخلی ۱۷۰)  تماس حاصل نمایند. عدم بازدید متقاضیان از 
محل های موضوع مناقصه و عدم تکمیل و ارائه فرم بازدید (فرم شماره ۸) تأیید شده از سوی مناقصه گزار 

در اسناد مناقصه به منزله حذف از مناقصه خواهد بود. 
در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات فوق، پیشنهاد دهنده از مناقصه حذف می گردد.

در صورت واگذاری مجموعه تالار شهر به بخش خصوصی، مبلغ قرارداد پیمانکار منتخب، پس از اخذ 
نظریه تکمیلی از کارشناس رسمی دادگستری تعدیل خواهد گردید.

 •
هزینه درج هر دو نوبت آگهی و حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری به عهده برنده مناقصه می باشد.

صرفاً شرکت اشخاص حقوقی در مناقصه آزاد است.
ارائه هرگونه اسناد و مدارک بعد از بازگشایی پاکات «الف» و «ب» تاثیری در ارزیابی نخواهد داشت.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی 
واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

حداقل تعداد پیشنهادات واصله در مرحله بازگشایی پاکات «الف» و «ب» سه پیشنهاد و برای پاکات 
«ج» دو پیشنهاد می باشد.

پاکات «الف» و «ب» در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱٤۰٥/۰۷/۲۹ در جلسه کمیسیون معاملات 
در دفتر مرکزی شرکت بازگشایی خواهند شد. 

زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکات قیمت «ج» در جلسه گشایش پاکات «الف» و «ب» اعلام 
خواهد شد.

حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات «ج» در صورت ارائه 
معرفی نامه کتبی معتبر، مجاز می باشد.

مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مخیر خواهد بود و ارائه اسناد مناقصه هیچگونه حقی 
برای پیشنهاد دهندگان ایجاد نخواهد کرد.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲-٤٤٤٥۳۳۷۱-۰۷٦تماس یا به سامانه اینترنتی مناقصه ها 

و مزایدات شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش idctender.kish.ir  مراجعه فرمایید .


